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ديباچه

انسان، از نخستن سال هاي زندگي اجتماعي، زماني که از راه شکار و گردآوري خوراک هاي گياهي روزگار ي
گذراند، متوجه بازگشت و کرار برخي از رويدادهاي طبـيعي، يعني کرار فصول شد. زمان خ بندان ها موسم

شکوفه ها، هنگام جفت گري رندگان و چرندگان را از يکديگر جدا کرد. نياز به محاسبه در دوران کشاورزي، يعني
نياز به دانستن زمان کاشت و برداشت؛ فصل بندي ها و قويم دهقاني و زراعي را بوجود آورد. نخستن محاسبه
فصل ها، ي گمان در همهً جامعه ها، با گردش ماه که تغيـيـر آن آسانتر ديده ي شد، صورت گرفت. و بالاخره

نارساي ها و ناهماهنگي هاي که قويم قمري، با قويم دهقاني داشت، محاسبه و نظيم قويم بر اساس
گردش خورشيد صورت پذرفت. سال در نزد ارانيان همواره داراي فصل نبوده، زماني شامل دو فصل : زمسان ده
ماهه و ابسان دو ماهه بوده؛ و زماني ديگر ابسان هفت ماه ( از فروردن ا آبان) و زمسان پنج ماه ( از آبان
ا فروردن ) بوده، و سرانجام از زماني نسباً کهن به چهار فصل سه ماهه قسيم گرديده است. گذشه از اران:
"سال و ماه سغدي ها، خوارزي ها، سيسان ها در شرق و کاپادوکي ها و ارمني ها در مغرب اران، بدون کم و

زياد همان سال و ماه اراني است".



آغاز سال

مردم شناسان را عقيده بر ان است که محاسبه آغاز سال، در ميان قوم ها و گروه هاي کهن، از دوران کشاورزي،
همراه با مرحله اي از کشت يا برداشت بوده و بدن جهت است که آغاز سال نو در بيشتر کشورها و آيـيـن ها در

نخستن روزهاي پائز، يا زمسان و يا بهار ي باشد. آغاز سال ارانيان، هر چند زماني دستخوش تغيـيـر گرديد
ولي حمزه اصفهاني در کاب سني ملوک الارض و الا نبـيـاء و ابوريحان بـيـروني در آار الباقيه گويند که آغاز سال

اراني، از زمان خلقت انسان ( يعني ابتداي هزاره هفتم از ارخ عالم ) روز هرمز از ماه فروردن بود. وقتي که
آفاب در نصف النهار، در نقطهً اعتدال ربـيـعي بود، و طالع سرطان بود.

يدايش جشن نوروز

در ادبـيـات فارسي جشن نوروز را، مانند بسياري ديگر از آيـيـن ها، رسم ها، فرهنگ ها و تمدن ها به نخستن
پادشاهان نسبت ي دهند. شاعران و نويسندگان قرن چهارم و پنجم هجري، چون فردوسي ،منوچهري، عنصري،

بـيـروني، طبري، مسعـودي، مسکويه، گردزي و بسياري ديگر که منبع اريخي و اسطوره اي آنان ي گمان ادبـيـات
پـيـش از اسلام بوده، نوروز و برگزاري جشن نوروز را از زمان پادشاهي جمشيد ي دانند، که تـنـها به چند نمونه و

مورد اشاره ي شود :
جهان انجمن شد بر تخت اوي

از آن بر شده فره بخت اوي
به جمشيد بر گوهر افشاندند

مر آن روز را روز نو خواندند
سر سال نو هرمز فرودن

بر آسوده از رنج تن، دل ز کن
به نوروز نو شاه گيتي فروز

بر آن تخت بنشست فروزروز
بزرگان به شادي بياراسند

ي و رود و رامشگران خواسند
محمد بن جرر طبري نوروز را سر آغاز دادگري جمشيد دانسه :

جمشيد علما را فرمود که آن روز که من بـنـشـسـتم به مظالم، شما نزد ي باشيد ا هر چه در او داد و عدل
باشد بنمايـيـد، ا من آن کنم. و آن روز که به مظالم نشـسـت روز هرمز بود از ماه فروردن. پس آن روز رسم

کردند.
ابوريحان بـيـروني رواز کردن جمشيد را آغاز جشن نوروز ي داند : چون جمشيد براي خود گردونه بساخت، در ان

روز بر آن سوار شد، و جن و شياطن او را در هوا حمل کردند و به يک روز از کوه دماوند به بابل آمد و مردم براي
ديـدن ان امر به شگفت شدند و ان روز را عيد گرفه و براي يادبود آن روز اب ي نـشـيـنـند و اب ي خورند.
به نوشه گردزي، جمشيد جشن نوروز را به شکرانهً ان که خداوند " گرما و سرما و بيماري و مرگ را از مردمان
گرفت و سيصد سال بر ان جمله بود " برگزار کرد و هم در ان روز بود که " جمشيد بر گوساله اي نشست و به



سوي جنوب رفت به حرب دوان و سياهان و با ايشان حرب کرد و همه را مقهور کرد. " و سرانجام خيام ي
نويسد که جمشيد به مناسبت باز آمدن خورشيد به برج حمل، نوروز را جشن گرفت : سبب نهادن نوروز آن بوده

است که آفاب را دو دور بود، يکي آنکه هر سيصد و شصت و پنج شبان روز به اول دقيقه حمل باز آمد و به
همان روز که رفه بود بدن دقيقه نتواند از آمدن، چه هر سال از مدت هي کم شود؛ و چون جمشيد، آن روز

دريافت ( آن را ) نوروز نام نهاد و جشن و آيـيـن آورد و پس از آن پادشاهان و ديگر مردمان بدو اقتدا کردند.
در خور يادآوري است که جشن نوروز پـيـش از جمشيد نز برگزار ي شده و ابوريحان نز، با آنکه جشن را به

جمشيد منسوب ي کند، ياد آور ي شود که، " آن روز را که روز ازه اي بود جمشيد عيد گرفت؛ اگر چه پـيـش از
آن هم نوروز بزرگ و معظم بود ". گذشه از اران، در آسياي صغر و ونان، برگزاري جشن ها و آيـيـن هاي را در

آغاز بهار سراغ داريم. در منطقهً ليدي و فري ژي، براساس اسطوره هاي کهن، به افتخار سي بل، الههً باروري و
معروف به مادر خدايان، و الههً آتيس جشني در هنگام رسيدن خورشيد به برج حمل و هنگام اعتدال بهاري،

برگزار ي شد. مورخان از برگزاري آن در زمان اگـُوست شاه در تماي سرزمن فري ژي و ونان و ليدي و آناتولي
خبر ي دهند. به وژه از جشن و شادي بزرگ در سه روز  25ا 28 مارس (  4ا 7 فروردن ) .

صدرالدن عيني دربارهً برگزاري جشن نوروز در اجيکسان و بخارا ( ازبکسان ) ي نويسد: ... به سبب اول بهار،
در وقت به حرکت در آمدن تمام رستـني ها، راست آمدن ان عيد، طبـيـعت انسان هم به حرکت ي آيد. از ان

جاست که اجيکان ي گويند : " حمل، همه چز در عمل ". در حقيقت ان عيد به حرکت آمدن کشت هاي غله،
دانه و سر شدن ( آغاز ) کشت و کار و ديگر حاصلات زميني است که انسان را سر کرده و سبب بقاي حيات او ي
شود. وي در جاي ديگر ي گويد : در بخارا " نوروز " را عيد ملي عموم فارسي زبانان است، بسيار حرمت ي کردند.

حتي ملاي ديني به ان عيد که يش از اسلاميت، عادت ملي بوده، بعد از مسلمان شدن هم مردم ان عيد را
ترک نکرده بودند، رنگ ديني اسلاي داده، از وي فايده ي بردند. از آيت هاي قرآن هفت سلام نوشه به "

غولونگ آب " که خوردن وي در نوروز از عادت هاي ملي بيـش تره بوده، تر کرده ي خوردند. ولي برگزاري
شکوهمند و باورمند و همگاني ان جشن در دسگاه هاي حکومتي و سازمان هاي دولتي و غر دولتي و در بيـن

همهً قشرها و گروه هاي اجتماعي، ي گمان، از وژگي هاي اران زمن است، که با وجود جنگ و ستزها،
شکست ها و دگرگوني هاي سياسي، اجتماعي، اعقادي، علي و فني، از روزگاران کهن پا بر جا مانده، و افزون بر

آن به جامعه ها و فرهنگ هاي ديگر نز راه يافه است؛ و در مقام مقايسه، امروز جامعـه و کشوري را با جشن و
آيـيـن چندن روزه اي، که چنن همگاني و مورد احترام و باور خاص و عام، فقر و غني، کوچک و بزرگ و بالاخره

شهري و روسايـي و عشايـري باشد، سراغ نداريم.

روزها يا ماه جشن نوروز

مدت برگزاري جشن هاي چون مهرگان، يلدا، سده و بسياري ديگر، معـمولا يک روز ( يا يک شب ) بـيشتر نيست.
ولي جشن نوروز، که درباره اش اصطلاح " جشن ها و آيـيـن هاي نوروزي " گوياتر است، دست کم يک يا دو هفه

ادامه دارد. ابوريحان بروني مدت برگزاري جشن نوروز را، پس از جمشيد يک ماه ي نويسد :
چون جم درگذشت، پادشاهان همه روزهاي ان ماه را عيد گرفند. عيدها را شش بخش نمودند : 5 روز نخست را
به پادشاهان اختصاص دادند، 5 روز دوم را به اشراف ،5 روز سوم را به خادمان و کارکنان پادشاهي، 5 روز چهارم را

به نديمان و درباريان، 5 روز پنجم را به توده مردم و پنجه ششم را به برزيگران.



کمپفر در سفرنامهً خود آورده که، در زمان شاه سليمان صفوي، مهماني ها، تفرح و جشن هاي نوروز در ميدان
هاي عموي ا سه هفه طول ي کشيد. "درو ول" مدت تعطيلي جشن نوروز را در زمان فتحعليشاه دو هفه
ي نويسد. ولي برگزاري مراسم نوروزي امروز، دست کم از پنجه و " چهارشنبه آخر سال " آغاز و در " سزده بدر "

پايان ي پذرد.
رسم ها و آيـيـن هاي نوروزي که از روزگاران کهن برگزاري آن ها از نسلي به نسل بعد به ارث رسيده، به ناگزر با
دگرگوني شوه هاي زندگي، کنولوژي هاي صنعتي و ماشيني، سازمان هاي اداري، شغـل ها، قانون ها، وسايـل

ارتباط جمعي جديـد - چنان که خواهيم ديد - بدون آنکه هويـت خود را از دست بدهد، تحول يافه است. از
آداب و رسم هاي کهن پـيـش از نوروز، بايستي از پنجه ( خمسه مسترقه )، چهارشنبه سوري و خانه کاني ياد کرد.

پنجه ( خمسه مسترقه )

بنابر سال نماي کهن اران، هر يک از دوازده ماه سال سي روز است و پنج روز باقي ماندهً سال را پنجه، پنجک،
خمسه مسترقه، يک( در زبان و قويم مازندراني ) يا بهزک ( در روز شمار زردشتيان ) گويند. ابوريحان دربارهً

پنجه ي نويسد :
... هر يک از ماه هاي فارسي سي روز است و از آن جا که سال حقيقي سيصد و شصت و پنج روز است، پارسيان

پنج روز ديگر سال را " پنجي " و " اندرگاه " گويند. سپس ان نام تعريب شده و " اندرجاه " گفه شد و نز ان پنج
روز ديگر را روزهاي مسترقه نامند، زرا که در شمار هچ يک از ماه ها حساب ني شود ....

ان پنج روز را که همزمان با يکي از شش " گهنبار " است، جشن ي گرفـتـند. مراسم پنجه ا سال 1304، که
قويم رسي شش ماه اول سال را سي و يک روز قرار داد، برگزار ي شد.

برگزاري جشن خمسه در بن همهً قشرهاي اجتماعي رواج داشت. به طوري که در 1311 هجري قمري مردي نيک
انديش در هزينه کردن درآمد موقوفهً خود، در استرک کاشان، سفارش ي کند که : " ... بقيه منافع وقف را هر

ساله برنج ابتياع نموده از آخر خمسه مسترقه به تمام اهالي استرک وضع و شريف ذکور و اناث، صغر و کبـر
بالسويه برسانند ". در گاهشماري تبري، که نوروز در مرداد ماه برگزار ي شد، مراسم پنجه، در دورهً صفويه،
همزمان با جشن و روز آب پاشان بود : ... و حضرت اعلي شاهي ظل اللي، به دستور ولايت بهشت آساي

مازندران کامياب دولت بودند، و چون فصل نشاط افزاي بهاري سري گشه، هواي آن ديار رو به گري نهاد، ارادهً
تماشاي جشن و سرور پنجه که معاد مردم گيلان است از خاطر خطر سر زد. رسم مردم گيلان است که در ايام
خمسه مسترقه هر سال که به حساب اهل نجيم آن ملک، بعد از انقضاي سه ماه بهار قرار داده اند، و در ميانه

اهل عجم روز آب پاشان است؛ بزرگ و کوچک و مذکر و موًنث به کنار دريا آمده، پنج روز به سور و سرور ي
ردازند و همگي از لباس کليف عريان گشه، هر جماعت با اهل خود به آب درآمده، با يکديگر آب بازي کرده، و

بدن طرب و خري ي گذرانند و الحق تماشاي غريي است.

مر نوروزي

از جمله آيـيـن هاي ان جشن پنج روزه، که در شمار روزهاي سال و ماه و کار نبود، براي شوخي و سرگري، حاکم
و امري انتخاب ي کردند که رفار و دستورهايش خنده آور بود، و در پايان جشن از ترس آزار مردمان فرار ي

کرد. ابوريحان از مردي کوسه ياد ي کند که با جامه و آرايشي شگفت انگز و خنده آور، در نخستن روز بهار مردم



را سرگرم ي کرد و چزي ي گرفت. و هم اوست که حافظ به عنوان "مر نوروزي" دوران حکومتش را " بيش از
پنج روز " ني داند.

مسعـودي در ان باره ي نويسد : ... پنج روز آخر آن فروردگان است، که روز اول آن در عراق و اران کوسه اي بر
استر خود سوار شود ( و ان جز در عراق و ديار عجم رسم نيست و اهل شام و جزره و مصر و يمن آن را ندانند )،

و ا چند روز جوز و سر و گوشت چاق و ديگر غذاهاي گرم و نوشيدني هاي گرمازا و سرمابر به او بخورانند و
بنوشانند و چنان وانمود کند که سرما را بـرون ي کند و آب سرد بر او رزد و احساس رنج نکند، و به فارسي بانگ

زند: " گرما، گرما" و ان هنگام عيد عجميان است که در اثـناي آن طرب کنند و شاد باشند.
از برگزاري رسم مرنوروزي، ا 73 سال يش، آگاهي داريم؛ علامه محمد قزويني در ژوهشي ارزشمند دربارهً

مرنوروزي - که مانند همه ژوهش هاي آن علامهً فقيد ادي و فرهنگي ي باشد - شرحي آورده است، که خود
ي تواند ژوهش مردم نگاري باشد و دريغم آمد که به اشاره بسنده شود.

.... يکي از دوسان موثـق نگارنده، از اطباي مشهور، که ساق در خراسان مقيم بوده اند، در جواب استفسار من از
ايشان در ان موضوع، مکتوب ذل را به اينجانب مرقوم داشه اند که عيناً درج ي شود : " در بهار 1302 هجري

شمسي براي معـالجه بيماري به بجنورد رفه بودم. از اول فروردن ا چهاردهم فروردن در آنجا بودم، در دهم
فروردن ديدم جماعت کثري، سواره و پـياده ي گذرند، که يکي از آنها با لباس فاخر، بر اسب رشيدي نشسه،

چتري بر سر افراشه بود. جماعتي هم سواره در جلو و عقب او روان بودند. يکدسه هم پـياده به عنوان شاطر و
فراش که بعضي چوي در دست داشند، در رکاب او يعـني يشاپـيش و در جنبـن و در عقب او روان بودند، چند

نفر هم چوب هاي بلند در دست داشتـند که بر سر هر چوي سر حواني از قبـل گاو يا گوسفند بود، يعـني
استخوان جمجمه حواني، و ان رمز از آن بود که امر از جنگي فاتحانه برگشه و سرهاي دشمنان را با خود ي
آورد. دنبال ان جماعت، انبوه کثري از مردم متفرقه، بزرگ و خرد، روان بودند و هياهوي بسيار داشتـند. تحقق
کردم، گفند که در نوروز يک نفر امر ي شود، که ا سزده عيد، امر و حکمفرماي شهر است، به اعيان و اعزه
شهر حوالهً نقد و جنس ي دهد، که همه کم يا زياد قديم ي کنند. به ان طرق که ملا حکي ي نويسد

براي فلان متعـن : - که شما بايد صد هزار تومان تسليم صندوق خانه کنيد، البه مفهوم ان است که صد
تومان بايد بدهيد. البه ان صد تومان را کم و زياد ي کردند، ولي در هر حال چزي گفه ي شد، غالب اعيان

به رغبت و رضا چزي ي دادند. زرا، جزو عادات عيد نوروز به فال نيک ي گرفتـند. از جمله به ايلخاني هم
مبلغي حواله ي دادند که ي رداخت. بعد از تمام شدن سزده عيد دورهً امارت او به سر ي آيد، و گويا در يک

خاندان ان شغـل ارثي بود ".
ي گمان امروز، کساني را که در روزهاي نخست فروردن، با لباس هاي قرمزرنگ و صورت سياه شده در کوچه و

گذر و خيابان ي بيـنيم که با داره زدن و خواندن و رقصيدن مردم را سرگرم ي کنند و ولي ي گرند، بازماندهً
شوخي ها و سرگري هاي انتخاب " مر نوروزي " و " حاکم پنج روزه " است که تـنها در روزهاي جشن نوروزي ديده

ي شوند، نه در وقت و جشني ديگر؛ و آنان خود در شعرهاي که ي خوانند، ي گويند : حاجي فروزه، عيد
نوروزه، سالي چند روزه .

روزهاي مردگان و پنجشنبه آخر سال

يکي از آيـن هاي کهن پـيش از نوروز ياد کردن از مردگان است که به ان مناسبت به گورسان ي روند و خوراک



ي برند و به ديگران ي دهند. زردشـتيان معـتـقدند که : " روان و فروهر مردگان، هچ گاه کسي را که بوي تعلق
داشت فراموش ني کند و هر سال هنگام جشن فروردن به خانه و کاشانه خود بري گردند ".

در روزهاي پنجه، از جمله رسم ها، تهيه کردن غذا، آيـيني مذهي بوده، ابوريحان ي نويسد: ... و گبرکان در ان
پنج روز خورش و شراب نهند، روان هاي مردگان را و هي گويند، که جان مرده بيايد و آن غذا گرد. غذا پختن و بر

مزار مردگان بردن در قرن چهارم رسم بوده است؛ از خوارزم ا فارس : خوارزميان پنج روز آخر اسفند و پنج روز
ديگري که در ي آن است و ملحق به ان ماه مانند اهالي فارس، در روزهاي فروردگان براي ارواح مردگان در

گورسان غذا ي گذارند.
يکي از صورت هاي برجا ماندهً ان رسم، در شهر و روسا، به گورسان رفتن " پنجشنبه آخر سال " است، به وژه

خانواده هاي که در طول سال عضوي را از دست داده اند. رفتن به زيارگاه ها و " زيارت اهل قبور "، در پنجشنبه
- و نز، روز پـيش از نوروز و بامداد نخستن روز سال - رسي عام است. در ان روز، خانواده ها خوراک ( پلو

خورش )، نان، حلوا و خرما بر مزار نزديکان ي گذارند و بر مزار ازه گذشگان شمع، يا چراغ روشن ي کنند. در
برخي از شهرهاي اران، روز يش از عيد، خانواده هاي عزادار، از خويشان و نزديکان با غذا و حلوا پذراي ي کنند

و در سر مزار جمع ي شوند. و نز رسم است که ارانيان شيعه، در موقع سال تحول، به زيارت قبر امامان و
امامزادگان مروند.

خانه کاني

اصطلاح " خانه کاني " را بيشتر در مورد شستن، تمز کردن، نو خريدن، تعمر کردن ابزارها، فرش ها، لباس ها،
به مناسبت فرا رسيدن نوروز، به کار ي برند. در ان خانه کاني، که سه ا چهار هفه طول ي کشد، بايستي

تماي ابزارها و وسيله هاي که در خانه است، جا به جا، تمز، تعـمر و معاينه شده و دوباره به جاي خود قرار
گرد. برخي از ابزارهاي سنگن وزن، يا فرش ها، ابلو ها، رده ها و وسيله هاي ديگر، فقط سالي يک بار، آن هم
در خانه کاني نوروزي، جا به جا و تمز ي شود. در برخي از شهرهاي آذربايجان نخستن چهارشنبهً ماه اسفند (

چهارشنبه موله) به شستن و تمز کردن فرش هاي خانه اختصاص دارد.
خانه کاني امسال، در خانه کاني شهر نز سرايت کرد : مسئـول خدمات شهري شهرداري تهران در مصاحبه اي

گفت : از آن جا که اراني ها براساس يک سنت حسنه همه ساله در واپسن روزهاي سال اقدام به نظافت و
پاکزه گي منازل خود ي کنند، شهرداري تهران نز براي دستياي به شهري پاکزه و تمز همگام و همراه با مردم،

نسبت به لکه گري گذرگاه ها و جمع آوري نخاله ها و ضايعات شهري در مناطق بيست گانه شهرداري تهران
اقدام ي کند.

کاشتن سبزه

اسفند ماه، ماه پاياني زمسان، هنگام کاشتن دانه و غله است. کاشتن " سبزه عيد " به صورت نمادن و شگون،
از روزگاران کهن، در همهً خانه ها و در بن همهً خانواده ها مرسوم است.

در اران کهن، " بـيست و پنج روز يش از نوروز، در ميدان شهر، دوازده ستون از خشت خام بر پا ي شد، بر
ستوني گندم، برستوني جو و به ترتيب، برنج، باقلا، کاجيله ( گياهي است از ترهً مرکبان، که ساقه آن به 50

سانـتي متر است )، ارزن، ذرت، لوبـيا، نخود، کنجد، عدس و ماش ميکاشتـند؛ و در ششمن روز فروردن، با سرود



و ترنم و شادي، ان سبزه ها را ي کندند و براي فرخندگي به هر سو ي راکندند ". و ابوريحان نقـل ي کند که :
" ان رسم در ارانيان پايدار ماند که روز نوروز در کنار خانه هفت صنف از غلات در هفت اسطوانه بکارند و از

رويـيدن ان غلات، به خوي و بدي زراعت و حاصل ساليانه حدس بزنند ".
امروز، در همهً خانه ها رسم است که ده روز يا دو هفه يش از نوروز، در ظرف هاي کوچک و بزرگ، کاسه،

بشقاب، پشت کوزه و ... دانه هاي چون گندم، عدس، ماش و ... ي کارند. موقع سال تحول و روي سفره
"هفت سن " بايستي سبزه بگذارند. در برخي از شهرهاي آذربايجان، سومن چهارشنبه به خيس کردن و کاشتن

گندم و عدس براي سبزه هاي نوروزي اختصاص دارد. ان سبزه ها را در خانواده ها ا روز سزده نگه داشه، و در
ان روز زماني که براي " سزده بدر " از خانه بـرون ي روند، در آب روان ي اندازند.

سفره هفت سن

رسم و باوري کهن است که همهً اعضاي خانواده در موقع سال تحول ( لحظهً ورود خورشيد به برج حمل ) در
خانه و کاشانه خود در کنار سفره هفت سن گرد آيند. در سفره سفيد رنگ هفت سن، از جمله، هفت رويـيدني

خوراکي است که با حرف " س " آغاز ي شود، و نماد و شگوني بر فراواني رويـيدني ها و فراورده هاي کشاورزي
است - چون سيب، سبزه، سنجد، سماق، سر، سرکه، سمنو و مانند ان ها- ي گذارند. افزون بر آن آينه، شمع،

ظرفي شر، ظرفي آب که نارنج در آن است، تخم مرغ رنگ کرده، تخم مرغي روي آينه، ماهي قرمز، نان، سبزي،
گلاب، گل، سنبل، سکه و کاب ديني ( مسلمانان قرآن و زردشتيان اوسا و ... ) نز زينت بخش سفرهً هفت سن

است. ان سفره در بيشتر خانه ها ا روز سزده گسترده است.
در برخي از نوشه ها از سفره هفت شن (هفت رويـيدني که با حرف شن آغاز ي شود) سخن رفه و آن را

رسي کهن تر دانسه اند. در ريشه ياي واژهً هفت سن نظرهاي ديگري چون هفت چن ( هفت رويـيدني از
کشزار چيده شده ) و هفت سيني از فراورده هاي کشاورزي نز بيان شده است. راکندگي نظرها ممکن است به

ان سبب باشد که در کاب هاي اريخي و ادي کهن اشاره اي به هفت سن نشده و از دورهً قاجاريه است که
درباره باورها و رفارها و رسم هاي عاميانهً مردم تحقق و بحث و اظهار نظر آغاز شده است. ني دانيم که آيا

يش از قاآني هم شاعري هفت سن را در شعر خود آورده است؟
سن ساغر بس بود ما را در ان نوروز روز

گو نباشد هفت سن رندان دُرد آشام را
مرزاده عشقي نز در " نوروزي نامه " در اسلامبول در مسمطي براي آگاهي مردم آن ديار سروده :

همه ارانيان نوروز را از ياد بود کي
بپا سازند از مازندران ا شوش و ملک ري

بساط هفت سن چينند و بنشينند دور وي

وشيدن لباس نو

وشيدن لباس نو در آيـن هاي نوروزي، رسي همگاني است. تهيه لباس، براي سال تحول، فقر و غني را به
خود مشغـول ي دارد. در جامعه سنتي توجه به تهيدسان و زردسان براي تهيه لباس نوروزي - به وژه براي
کودکان - رسي در حد الزام بود. خلعـت دادن پادشاهان و امران در جشن نوروز، براي نو وشاندن کارگزاران و



زر دسان بود. ابوريحان بـروني ي نويسد : " رسم ملوک خراسان ان است که در ان موسم به سپاهيان خود
لباس بهاري و ابساني ي دهند ". مورخان و شاعران از خلعـت بخشيدن هاي نوروزي فراوان ياد کرده اند. و

براي ان باور است که در وقف نامهً حاجي شفع ابريشي زنجاني آمده است :هر سال شب هاي عيد نوروز پنجاه
دست لباس دخترانه و پنجاه دست لباس پسرانه، همراه کفش و جوراب از عوايد موقوفه تهيه و به اطفال يتيم

تحول شود.
سفرنامه نويسان دوره صفويه و قاجاريه، در شرح و وصف جشن هاي نوروزي، از لباس هاي فاخر مردم فراوان ياد
کرده اند. خريد لباس نو و برخي وسيله هاي فرسوده اي که به مناسبت نوروز نياز به " نو " ساختن دارد، رقم عمدهً

هزينه هاي فصلي - و گاه سالانه - خانواده ها را تشکل ميدهد. بسياري از خانواده ها که در سوگ يکي از
نزديکان لباس سياه وشيده اند، به مناسبت نوروز، به وژه هنگام سال تحول، لباسي ديگر ميـوشند. کساني که
به هر علت لباس نو ندارند، ي کوشند هر قدر هم اندک - جوراب، راهن - در هنگام سال تحول، نو بـوشند.
در گذشه که فروشگاه ها و بازارهاي فروش لباس دوخه نبود و مردم دوختن لباس خود را به خياط ها سفارش
ي دادند، نوبت هاي دوخت و کار شبانه روزي خياطان يکي از دشواري هاي خانواده ها بود. اگر در روزهاي يش
از نوروز، در خانواده ها، محله ها، مدرسه ها و سازمان هاي نيکوکاري رسم است که براي کودکان نيازمند لباس

تهيه کنند، ان کار نيک يش از آنکه براي کمک و همراهي باشد، براي لباس نو وشاندن به کودکان در جشن
نوروز است.

ان باور کهن را در نوشه ها، توصيه ها و توصيف هاي نوروزي، همواره ي بـينيم که : از طبـيعت پـروي کنيم، از
درخان ياد بگريم و با آمدن بهار، لباس نو بـوشيم، که شگون شادماني و آرامش است.

خوراک هاي نوروزي

در کاب ها و سند هاي اريخي و ادي کهن، به ندرت از خوراکي هاي که وژه جشن نوروز (يا جشن هاي ديگر)
باشد سخن رفه است. نويسندگان و مورخان بحث از " خوردني " ها را، شايد، پـيش پا افاده، نازيبا و يا بدي

ي دانسند. در کاب هاي قرن چهارم به بعـد، شرح و وصف هاي دقق، به شعر و نثر، دربارهً نوروز و مهرگان و
جشن ها و آيـن هاي ديگر کم نيست، ولي از نوع و وژگي خوراک هاي جشن ها، نه در دسگاه پادشاهان و

امران و نه در خانه هاي عامهً مردم، سخني نرفه است.
در مقاله ها و ژوهش هاي که در ان هفاد و پنج ساله اخر درباره نوروز نوشه شده، افزون بر خوردني هاي

سفره هفت سن، گاه از غذاهاي وژه شب يش از نوروز، و شب اول سال، در خانواده هاي سنتي شهرها و
منطقه هاي مخلف ياد شده است. خوراکي هاي که با وژگي هاي اقليي و نوع فراورده هاي هر منطقه

هماهنگي داشت، و در عن حال بهترن و کمياب ترن غذاي منطقه بود؛ و همه قشرهاي اجتماعي - فقران نز
- ميکوشند که در ان روزها، براي فراهم آوردن غذاي بهتر، گشاده دستي کنند و به گفهً ابوريحان:"ان عيدها،

يکي از اسباي است که نگي روزي فقران را به زندگي فراخ مبدل ي سازد ".
امروز در تهران و برخي شهرهاي مرکزي اران، سبزي پلو ماهي خوردن در شب نوروز و رشه پلو در روز نوروز رسم
است، و شايد بتوان گفت که غذاي خاص نوروز در ان منطقه است. " پلو " در شهرهاي مرکزي و کوري اران (

ي توان گفت غر از گيلان و مازندران در همهً شهرهاي اران ) ا چندي پـيش غذاي جشن ها، غذاي مهماني و
نشانه رفاه و ثروتمندي بود. و ان " بهترن " غذا، خوراک خاص همهً مردم - فقر و غني - در شب نوروز بود. اگر



نيک مردي در صد و پنج سال پـيش در استرک کاشان، ملکي را وقف ي کند که از درآمد آن " همه ساله برنج
ابتياع نموده از آخر خمسه مسترقه به تمام اهالي استرک، وضع و شريف، ذکور و اناث، صغر و کبـر، بالسويه

برسانند "، ي گمان به ان نيت بوده، که در شب نوروز سفرهً هچ کس ي " پلو " نباشد.
با پـيدايش و گسترش رسانه هاي گروهي صنعتي امروز چون روزنامه ها، رادو و لوزون، و وجود برنامه هاي

گونه گون در معرفي جشن ها و آيـن هاي کهن، نوعي يکنواختي در فراهم آوردن وسيله ها و برگزاري مراسم، در
همهً شهرها و اسان ها به وجود آمده است. ي گمان تبليغات مؤسسه هاي توليد کننده کالاها نز عاملي موثر

در ان يکنواختي هاست.

ديد و بازديد نوروزي، يا عيد ديدني

از جمله آيـن هاي نوروزي، ديد و بازديد، يا " عيد ديدني " است. رسم است که روز نوروز، نخست به ديدن بزرگان
فامل، طايفه و شخصيت هاي علي و اجتماعي و منزلتي ي روند. در بسياري از ان عيد ديدني ها، همه کسان

خانواده شرکت دارند. کاب هاي اريخي و ادي، تـنها از عيد ديدني هاي رسي دربارها و امران و رئـيسان خبر
ي دهند. رسي که هنوز هم خبرگزاري ها و رسانه ها، به آن بسنده ي کنند. " ديدن" هاي نوروزي که ناگزر "
بازديد " ها را دنبال دارد، و همراه با دست بوسي و روبوسي است، در روزهاي نخست فروردن، که تعطل رسي

است، و گاه ا سزده فروردن ( و ي گويند ا آخر فروردن ) بـن خويشاوندان و دوسان و آشنايان دور و
نزديک، ادامه دارد. رفت و آمد گروهي خانواده ها، در کوي و محله - به وژه در شهرهاي کوچک - هنوز از ميان

نرفه است. ان ديد و بازديدها، ا پاسي از شب گذشه، به وژه براي کساني که ني توانند کار روزانه را تعـطل
کنند، ادامه دارد.

ا زماني که "مسافرت هاي نوروزي" رسم نشده بود، در شهرها و محله هاي که آشناي هاي شغـلي و همسايگي
و " روابط چهره به چهره " جاي داشت، ديد و بازديد هاي نوروزي، وظيفه اي بـيش و کم الزاي به شمار ي رفت.

و چه بسا آشناياني بودند - و هستـند - که فقط سالي يک بار، آن هم در ديد و بازديد هاي نوروزي، به خانهً
يکديگر ي روند. به ياد دارم که در کرمان، در بـن زردشتيان، هنگاي که کسي از دوست و آشنايش گله ي کرد
که چرا بديدنش ني آيد، ان جمله ي گفت : " اگر با هم قهر هم بوديم، دست کم سالي يک بار به خانهً هم

ي آمديم " و چه بسيار کدورت ها و رنجشن هاي خانوادگي و خويشاوندي که به يـُمن ديد و بازديد هاي نوروزي
برطرف شده و ي شود.

گسترش شهرها، ازدياد جمعـيت، راکندگي خانواده هاي سنتي، محدوديت هاي شغلي و نز فرهنگ آپارتمان
نشيني، از عامل هاي است که ديد و بازديد هاي نوروزي را کاهش داد. و بر اثر ان دشواري ها و محدوديت هاي

زماني، بسياري از خانواده هاي هم که به مسافرت ني روند، براي ديد و بازديدهاي نوروزي، از پـيش زماني را
معـن ي کنند.

کاب تذکره صفويه کرمان که گزارشي از رويدادهاي سال هاي  1063ا 1104 است، " شرح وقاع " هر سال را، با
ان که محاسبهً ماه و سال بر اساس قويم قمري است، از برگزاري جشن ها، رسم ها، و آيـن هاي نوروزي، در
دسگاه حکومتي آغاز ي کند، از جمله : حاکم و وزر و آصف حميده سر، در نوروز آن سال (1080 قمري) که

مصادف با 15 شوال بود، در باغ نظر به عيش و خري گذرانده، علما و صلحا وشعرا را به صلات گرانمايه خرسند
گردانيد (...) و دسار خواهان گسترده، اقسام طعام نزد خاص و عام کشيد. روز ديگر به ديدن اعزه ولايت رفه، دو



سه روز هم چنن ديدن مردم ي نمودند، و بعد از آن هر روزه به ازاء ضيافت نوروزي، هنگامه تر اندازي گرم بود.
تماشاي " جنگ گاو و قوچ " نز در ان دوره از آيـن هاي نوروزي بود : روز نوروز سال 1101 که در 7 جمادي الاني

واقع بود، طرف عصر وزر به اتفاق ( ... ) در صحراي موًيدي ( در قسمت شمال شهر فعلي کرمان ) جنگ گاو و
قوچ طرح انداخه، بعد از آن اسب دواني کرده، از حضور دوسان جناني خري، و به مقـتـضاي وقت کامراني ي

نمودند.

نوروز اول

در ديد و بازديدهاي نوروزي رسم است که نخست به خانهً کساني بروند که " نوروز اول " در گذشت عضوي از آن
خانواده است. خانواده هاي سوگوار افزون بر سومن، هفتمن و چهلمن روز، که بيشتر در مسجد برگزار ي
شود، نخستن نوروز که ممکن است بيش از يازده ماه از مرگ متوفا بگذرد، در خانه ي نشـينند. و در ان روز

است که خانواده هاي خويشاوند لباس سياه را از تن سوگواران در ي آورند. جلسه هاي " نوروز اول " که جنبهً
نمادن دارد، در عن حال از فضاي ديد و بازديدهاي نوروزي برخوردار است. و ديدارکنند گان، در نوروز اول، به

خانواده سوگوار تسليت ني گويند، بلکه براي آنان " آرزوي شادماني " ي کنند، ا در آغاز سال نو فال بد نزنند.
رسم نوروز اول بـيشتر در شهرهاي برگزار ميشود که آخرن روز اسفند را به عنوان ياد بود درگذ شگان سال

سوگواري نکنند.

هديه نوروزي، يا عيدي

هديه و عيدي دادن به مناسبت نوروز رسي کهن است، کابهاي اريخي از پـيشکش ها و بخشش هاي نوروزي -
پـيش از اسلام و بعد از اسلام - خبر ي دهند، از رعـيت به پادشاهان حکمرانان، از پادشاهان و حکمرانان به

وزران، دبـران، کارگزاران و شاعران، از بزرگتران خاندان به کوچکتران، به وژه کودکان.
رسم هديه دادن نوروزي را، ابوريحان بروني از گفه آذرباد، موبد بغـداد چنن آورده : نيشکر در اران، روز نوروز
يافت شد، پـيش از آن کسي آن را ني شناخت. جمشيد روزي ني اي ديد که از آن کي به برون تراوش کرده،

چون ديد شرن است، امر کرد ان ني را بـرون آورند و از آن شکر ساختـند. و مردم از راه تبريک به يکديگر شکر
هديه کردند، و در مهرگان نز کرار کردند، و هديه دادن رسم شد.

پـيشکشي رعيت ( اجر، صنعگر، کشاورز) و حاکمان ولايت، به پادشاهان و خلفا، در واقع بخشي از باج و خراج و
ماليات سالانه بود که - گفه يا نگفه - به آن متعـهد بودند. و " خزانه " کشور از آن آبادان بود. ابوريحان بـروني

ي نويسد : پادشاهان ساساني آنچه را که پنج روز عيد ( به ترتيب؛ اعيان، دهقانان، سپاهيان، خاصان و خادمان )
هديه آورده بودند، روز ششم امر به احضار ي کرد و هر چه قابل خزانه بود نگه ي داشت، و آنچه ي خواست

به اهل انس و اشخاص که سزاوار خلوتـند ي بخشـيد.
کمر، سياح دوره صفوي، از هديه هاي حاکمان و ثروتمندان محلي، که براي شاه سليمان ي آوردند، به عنوان "
سومن رقم بودجه دربار " ياد ي کند. اورنيه هديهً يکي از حاکمان را به پادشاه " ده هزار اشرافي " ذکر کرده، و

شاردن هديه هاي به پادشاه را حدود 2 ميلون فرانک تخمن مزند. " درو ول " ي نويسد : ان هديه هاي
نوروزي علاوه بر طلا، جواهر و سکه هاي زر، عبارت از اسب هاي اصل، جنگ افزار، پارچه هاي گران بها و شال

هاي کشمر و وست هاي مماز و قـند و قهوه و چاي و مربا است.



در کابهاي اريخي و ادي، بـيش از همه از هديه پادشاهان به شاعران سخن رفه، هديه اي که، بنا بر رسم، براي
سرودن قصيده ها و مديحه هاي نوروزي داده ي شد. هديه به شاعران در جشن نوروز که انگزه و وسيله اي

براي سرودن شعر و مديحه بود، در واقع نوعي حقوق ماهانه و سالانه شاعر به شمار ي رفت. از جمله بهقي ي
نويسد : روز پنج شنبه هجدهم ماه جمادي الاخري، امر ( سلطان مسعـود ) به جشن نوروز به نشست، و هديه
ها بسيار آورده بودند، و کليف بسيار رفت و شعر شنود از شاعران که شادکام بود، در ان روزگار زمسان و فارغ

دل، و فترتي نيفاد و خلعت فرمود، و مطربان را نز فرمود، و مسعـودي شاعر را شفاعت کردند، سيصد دينار
فرمود.

ان بخشش ها گاه به اندازه اي بود که ي توانست شاعري را توانگر سازد : گويند روز نوروزي، جهت خالدبن
برمک وزر، کاسه ها از زر و نقره هديه آورده بودند. يکي از شاعران عرب در ان باره شعري سرود و به ان موضوع
اشاره کرد. خالد هر چه در آن مجلس اواني زر و نقره بود به آن شاعر بخشيد. چون اعتبار کردند، مالي عظيم بود و

شاعر از آن توانگر شد.
رسم و ضابطه پـيشکش هاي سنگن بها به پادشاهان و حاکمان ا دوره مشروطيت راج بود. برقراري ماليات ها

و الزام به رداخت هاي منظم و حساب شده، پـيشکش هاي باج و خراج گونه را به مقدار زيادي از اعتبار انداخت.
ولي دادن عيدي و هديه به وژه از طرف مقام بالا تر ( منزلتي، اقتصادي و سني ) از رسم ها و آيـن هاي درن

فرهنگ ماست. امروز رسم عيدي دادن به جوانان و کودکان در خانواده، به کسان کم درآمد و خدمگزاران در
محيط کار، به رفگر، به نامه رسان و ... در عن حال نوعي جبران زحمت و انـتـظار خدمت است. عيدي هاي امروز

بيشتر به صورت نقد و اسکناس نو است. بانک ها پـيش بـيني تهيهً " اسکناس نو " کرده، و در اختيار مشتريان
ي گذارند. در جامعـه کشاورزي، روساي و عشاري، در گذشه اي نه چندان دور، پـيشکش هاي نوروزي فراورده

هاي محلي بود و بخشش ها، کالا و فراورده غر محلي.
هد يه دادن ها، ک به مناسبت هاي، چون عيد، موفقيت، مسافرت، تولد، ازدواج، مرگ (در برخي شهرها، به وژه

جامعـهً عشره اي رسم است که براي خانواده متوفا غذا، گوسفند، برنج و ... ي برند) و .. است، به وژه در
خانواده هاي سنتي، داراي اهميت و مفهوي در خور توجه است (که خود ژوهش و گفاري جداگانه ي طلبد).

هر چند که چند سالي است واژهً فرانسوي " کادو " براي هديه هاي چون ره آورد ( سوغات )، چشم روشني،
مبارک باد، جاي خالي پا و ... به کار ي رود، ولي اهميت، کيفـيت و کميت هر يک متماز است. البه ان باور
وجود دارد که گرفتن عيدي از دست کسان مورد احترام ( از نظر سني، منزلتي، خويشاوندي، علي، نسي و ...)

تبرک، داراي شگون و " دست لا ف " است.

کارت تبريک عيد

تبريک گفتن عيد و جشن نوروز، در نامه هاي که از شهري به شهر ديگر فرساده ي شد، رسي کهن است. در
برخي از منشآت و کابهاي ترسل و نامه نگاري نمونه هاي آمده است، ولي با رواج چاپ، فرسادن " کارت تبريک

عيد " که با مضمون ها و رنگهاي گونه گون تهيه و در دسترس قرار گرفه، وارد فرهنگ ما شده است. با کم شدن
ديد و بازديدها - به علت هاي که در پـيش ياد شد - فرسادن کارت تبريک رونق بـيشتري يافه است.



چهاردهم فروردن

در واقع آغاز کار و فعاليت هاي " سال نو " از چهاردهم فروردن است. دبسان ها، دبـرسان ها و دانشگاه ها از
ان روز آغاز ي شود. مسافرت رفتن پـيش از سزده را باور عاميانه نحس ي داند. کوچ بسياري از عشار از

چهاردهم فروردن است. تـقسيم آب کشاورزي، در برخي از روساها و بسياري از فعـاليت هاي ديگر، از چهاردهم
فروردن شکل ي گرد.

باورهاي عاميانه

رفارها و گفارهاي هنگام سال تحول و روز نوروز، به باور عاميانه، ي تواند اثري خوب يا بد براي تمام روزهاي
سال داشه باشد. برخي از ان باورها را در کابهاي اريخي نز ي يابـيم، و بسياري ديگر باورهاي شفاهي است، و

در شمار فولکلور جامعـه است که در خانواده ها به ارث رسيده است :
- کسي که در هنگام سال تحول و روز نوروز لباس نو بـوشد، تمام سال از کارش خرسند خواهد بود.

- موقع سال تحول از اندوه و غم فرار کنيد، ا تمام سال غم و اندوه از شما دور باشد.
- روز نوروز دوا نخوريد بد يمن است.

- هر کس در بامداد نوروز، پـيش از آنکه سخن گويد، شکر بچشد و با روغن زيتون تن خود را چرب کند، در همهً
سال از بلاها سالم خواهد ماند.

- هر کس بامداد نوروز، پـيش از آنکه سخن گويد، سه مرتبه عسل بچشد و سه پاره موم دود کند از هر دردي شفا
يايد.

- کساني که مرده اند، سالي يکبار، هنگام نوروز، " فروهر " آنها به خانه بر ي گردد. پس بايد خانه را تمز، چراغ را
روشن و ( با سوزاندن کندر و عود ) بوي خوش کرد.

- کسي که روز نوروز گريه کند، ا پايان سال اندوه او را رها ني کند.
- روز نوروز بايد يک نفر " خوش قدم " اول وارد خانه شود. زنان خوش قدم نيستـند.

- اگر قصد مسافرت داريد پـيش از سزده سفر نکنيد. روز چهاردهم سفر کردن خر است.
- روز سزده کار کردن نحس است


